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  اندیشه و منش

نه تنھا ھمه ھستی را ) عھد عتيق، امثال سليمان(» ھر کس آنچنان است که در دل خود فکر می کند« این سخن که  -

به راستی که . می نھد دربرمی گيرد، بلکه چنان جامع است که بيرون می رود و بر ھمه اوضاع و شرایط زندگيش دست

 .آدمی ھمان است که می اندیشد، و منش او حاصل جمع تمامی اندیشه ھای اوست

ھمان گونه که گياھی که جوانه می زند، نمی تواند بی بذر باشد، ھر عملی که از آدمی سر می زند از بذرھای اندیشه  -

  .نشأت می گيرد و بدون آن بذرھا نمی تواند پدیدار شود

ثمره طبيعی تلاش مدام . منشی نجيب و خداگونه، لطف و تصادف نيست. کوفه اندیشه است، نه مخلوق تصادفش: کنش -

  .برای درست اندیشيدن است؛ حاصل ھمنشينی طویل و ارج نھاده با اندیشه ھای خداگونه

  .منشی نانجيب و جانورخو نيز به ھمين ترتيب، حاصل در سر پروراندن اندیشه ھای حقيرانه است

  .آدمی استاد اندیشه است، سازنده منش، و آفریننده و شکل دھنده وضعيت و محيط و تقدیر -

  اثر اندیشه بر اوضاع و شرایط

اگر بذری سودمند . ذھن آدمی را می توان به باغی تشبيه کرد که می تواند ھوشمندانه کاشته شود یا وحشيانه رشد کند -

  .ی ھرز در آن می روید و امثال خود را توليد خواھد کرددر آن کاشته نشده باشد، انبوھی از علف ھا

ھمانگونه که باغبان باغش را می درود و از علف ھای ھرز پاک می کند و در آن گل ھا و ميوه ھای مورد نظر را می کارد،  -

ه ھا و اندیشه ھای پاک آدمی نيز باید مراقب باغ ذھنش باشد و آن را از اندیشه ھای ناپاک و نادرست بپالاید، و گل ھا و ميو

  .و درست و سودمند را در آن بپروراند

در . آدمی به حکم قانون وجودش، و به حکم اندیشه ھایی که با آن ھا منش خویش را ساخته، در جایی است که ھست -

  .ترتيب زندگيش ذره یی از عنصر تصادف نيست، ھمه حاصل قانونی است که خطا نمی ورزد

دی پيشرونده و تکامل یابنده ھر جا که ھست، ھست تا بياموزد که ببالد، و به محض اینکه از ھر آدمی به عنوان موجو -

  .وضعيتی درس معنوی خود را بياموزد، آن وضعيت کنار می رود تا برای اوضاع و شرایط تازه جا بگشاید

دارد، و ھمچنين چيزی را که از آن جان ھمان را به خود جذب می کند که در نھان به آن می اندیشد، آن را که دوست می  -

می ھراسد؛ به اوج آرزوھای ارج نھاده اش می رسد و به سطح آرزوھای نانجيبانه اش سقوط می کند، و اوضاع و شرایط 

  .وسایلی ھستند که جان توسط آن ھا ھمجنس خویش را می ستاند

شه ھایی که در سر می پروراند، و آرزوھای آدمی از روی استبداد سرنوشت به محبس یا دارالمساکين نمی آید؛ اندی -

  .اوضاع و شرایط آدمی را نمی سازد، او را بر خودش آشکار می کند. حقيرانه اش او را به این اماکن می آورد

حتی در لحظه تولد، . آدمی به عنوان خداوندگار و ارباب اندیشه، سازنده و آفریننده خویش و شکل دھنده به محيط است -

غ ھمجنس خود می رود و از طریق ھر گام سفر زمينی خویش، آميزه ھایی از اوضاع و شرایطی را جذب می کند جان به سرا

  .که بازتاب پاکی و ناپاکی، و نيرو و سستی اوست

ھوس ھا و خيال ھا و آرزوھایشان در ھر گام . آدميان نه آنچه را که آرزومندند، بلکه آنچه را که سزاوارند جذب می کنند -

. از خوراک خودشان پرورانده می شود - خواه پاک و خواه ناپاک –می شود، اما درونيترین اندیشه ھا و آرزوھایشان  خنثی

اگر خوار باشند به زندان می . اندیشه و کردار، زندانيان سرنوشت است. آدمی تنھا توسط خودش به زنجير کشيده می شود

  .رھانند اگر نجيب باشند ھمچون فرشتگان آزادی می. افکنند

فقط زمانی آرزوھا و دھایش مستجاب . آدمی نه آنچه را که آرزو یا دعا می کند، بلکه آنچه را حق اوست به دست می آورد -

  .می شوند که با اندیشه ھا و اعمالش ھماھنگ باشند

ر ضد معلولی چيست؟ مفھومش این است که آدمی پيوسته ب» پيکار با اوضاع و شرایط« در پرتو این حقيقت، مفھوم  -

  .بيرونی برمی خيزد، حال آن که مدام در دلش به علت آن خوراک می رساند

در ھماھنگی  –و با قانون وجودش  –نشانه آن که فرد با خودش . رنج ھمواره حاصل اندیشه نادرست در مسيری است -

رنج پاکان باز می . بيھوده و ناپاک است تنھا استفاده و یگانه کاربرد رنج، پاک گردانيدن است و سوزاندن ھر آنچه که. نيست

  .سوزاندن طلا پس از خالص شدن معنا ندارد؛ و موجودی کاملاً پاک و دل آگاه نمی تواند رنج بکشد. ایستد

تقوی، نه فساد، نيروی . عدالت، نه بيعدالتی، جان و جوھر حيات است. قانون، نه اغتشاش، اصل حاکم بر کائنات است -

به این ترتيب آدمی باید تنھا خودش را درست کند تا دریابد که کائنات . گيزاننده حکومت معنوی جھان استشکل دھنده و بران

و در فرآیند درست کردن خویش درمی یابد که چون اندیشه ھایش را نسبت به امور و سایر مردم درست کند، . درست است

  .امور و سایر مردم نيز نسبت به او تغيير می کنند



  ه بر سلامت و تناثر اندیش

اگر اوامر . اطاعت می کند -خواه سنجيده برگزیده شوند و خواه سھواً به خاطر آیند –از محتوای ذھن . تن خادم ذھن است -

اگر اندیشه ھا شادمانه و زیبا باشند، تن نيز شاداب و زیبا . ذھن نامشروع باشد، تن به سرعت بيمار و فرسوده می شود

  .می شوند

مردمانی که با ترس از بيماری زندگی می کنند، . در اندیشه ریشه دارند –مانند اوضاع و شرایط  –ندرستی بيماری و ت -

اندیشه ھای . اضطراب به سرعت تن را ضعيف و آماده ورود ھر گونه بيماری می کند. مردمانی ھستند که بيمار می شوند

  .ا در ھم فرو می پاشندبه زودی سلسله اعصاب ر -حتی اگر به تن صدمه نزنند –ناپاک 

  .منشأ را پاک کنيد تا ھمه چيز باشد. اندیشه، سرچشمه عمل و زندگی و تجلی است -

اگر می خواھيد جسمتان تجدید حيات یابد، ذھنتان را . اگر می خواھيد جسمتان را بی نقص کنيد، مراقب ذھنتان باشيد -

. و اندوه، سلامت و زیبایی و شکوھمندی جسم را می ربایند اندیشه ھای کينه توزی و رشک و نوميدی و حزن. زیبا کنيد

  .چين و چروک حاصل حماقت و شھوت و غرور است. سيمای ترشرو تصادفی نيست، حاصل اندیشه ھای تلخ است

و برای زدودن سایه ھای غم و اندوه، . برای از ميان برداشتن بيماری جسم، پزشکی چون اندیشه شادمانه وجود ندارد -

  .دھنده یی در قياس با خيرخواھی تسکين

  اندیشه و قصد

اکثریت مردم اجازه می دھند . مادامی که اندیشه به قصد نپيوسته باشد، ھيچ توفيق ھوشمندانه یی به دست نمی آید -

بی ھدفی شرارت است، و آن کس که خواھان فاجعه نيست، نباید بی . که پيوسته اندیشه بر اقيانوس زندگی شناور باشد

  .د پيش براندمقص

کنار گذاشتن بی ھدفی و سستی، و آغاز اندیشيدن با ھدف، یعنی ورود به دسته نيرومندانی که شکست را تنھا یکی از  -

راه ھای توفيق می انگارند، ھمه اوضاع و شرایط را وامی دارند تا خادم آن ھا باشند، و نيرومندانه می اندیشند و بی باکانه 

  .اھرانه به مقصود می رسنددست به عمل می زنند و م

ترس و تردید دشمنان بزرگ آگاھی اند، و . اراده به انجام رساندن، از این آگاھی برمی خيزد که می توانيم به انجام برسانيم -

  .کسی که آن ھا را بپروراند، آن ھا را به ھلاکت نمی رساند، خود را ھلاک می کند

  اثر عامل اندیشه در توفيق

در کائناتی کاملاً منظم که عدم توازن . و ھمه شکست ھای آدمی حاصل مستقيم اندیشه ھای خود اوستھمه توفيق ھا  -

سستی و نيرو و پاکی و ناپاکی آدمی به خودش متعلق است، . به معنای نابودی تام است، مسئوليت فرد باید مطلق باشد

. تواند آن ھا را دگرگون سازد، نه یک نفر دیگرو تنھا خودش می . خودش مسبب آن ھاست نه دیگری. نه به انسانی دیگر

ھرگونه بيندیشيد، . رنج و شادمانی اش نيز از درون اوست. اوضاع و شرایطش نيز از آن خودش است، نه از آن کسان دیگر

  .مادامی که ھمين گونه بيندیشيد، ھمين گونه به جا خواھند ماند. خود نيز ھمانگونه است

  .اندیشه ھایش می تواند برخيزد و غلبه کند و توفيق یابدآدمی تنھا با استعدادی  -

  .توفيق ھای عقلی ثمره اندیشه متمرکز برای جستجوی دانش، و زیبایی و حقيقت در زندگی و طبيعت بوده اند -

کسی که پيوسته اندیشه ھای پاک و عاری از خودخواھی را در سر می . توفيق ھای معنوی نتيجه آرزوھای مقدس اند -

  .راند صاحب منشی خردمند و نجيب خواھد شد، و به جایگاه نفوذ و تبرک برخواھد خواستپرو

بسياری به محض تضمين کاميابی، خراب می . پيروزی ھای حاصل اندیشه درست را تنھا با مراقبت می توان به دست آورد -

  .شوند و به سرعت به شکست و ناکامی باز می گردند

و کسی که به توفيقی عظيم دست یافته است، . می آورد، باید فداکاری اندک کرده باشد کسی که توفيق اندک به دست -

  .کسی که خواھان توفيق والاست، باید به ایثاری عظيم دست یازد. فداکاری بسيار

  رؤیاھا و آرمان ھا

که در ذھنتان شکل می گيرد، و  آن موسيقی که دلتان را می انگيزاند، آن زیبایی. رؤھایتان و آرمان ھایتان را گرامی بدارید -

زیرا ھمه اوضاع و شرایط وجد آميز، و ھرچه محيط بھشت . آن لطافتی که پاکترین اندیشه ھایتان را می آراید، گرامی بدارید

  .اگر نسبت به آن ھا صادق بمانيد، سرانجام جھانتان بنا خواھد شد. آسا، زایيده آن ھاست

آیا حقيرترین آرزوھای آدمی به حد اعلی ارضا خواھد شد، و پاکترین آرزوھایش به علت  .طلب یعنی یافتن. آرزو یعنی حصول -

بطلبيد که « : شرط و شروط امور چنين نمی باشد. عدم امکانات از گرسنگی ھلاک خواھد گشت؟ قانون چنين نيست

  ».خواھيد یافت

رؤیاھایتان وعده سيمایی است . ھمان سيما درخواھيد آمدزیرا رؤیاھایتان ھرگونه که باشد، به . بادا رؤیاھایتان متعالی باد -

  .آرمانتان؛ پيشگویی آنچه که سرانجام آشکار خواھيد ساخت. که روزی چنان خواھيد شد

رؤیایی که در ذھنتان تجليل . به حقارت آرزویی خواھيد شد که حکمران شماست، و به عظمت آرزویی که بر آن حکمرانيد -

  .بر تاج و تخت دلتان می نشانيد، بنا کننده زندگيتان است؛ چنان خواھيد شدمی کنيد، و آرمانی که 



  آرامش

  » !آرام، ساکن باش« : به دلتان بگویيد. آرامش یعنی اقتدار. اندیشه درست یعنی تسلط -

 


